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 قهر «خرس ها» با سینمای ایران!
جشــنواره  � «شــصت ونهمین  موثقــی:  مجید 

فیلم برلین» یا همــان «برلیناله» آغاز به کار کرد! 
امسال ســینمای ایران در این جشــنواره کم فروغ 
ظاهر شــده، درحالی که در دوره قبــل این رویداد 
بزرگ سینمایی، ایران با فیلم های بلند و   داستانی 
متعددی در بخش های اصلی جشنواره حضوری 
پررنگ داشت! «خوک»، ســاخته «مانی حقیقی» 
در بخش «رقابت خرس طلایی» حضور داشــت، 
«هجوم»، ســاخته «شــهرام مکــری» در بخش 
پانورامای جشنواره شــرکت کرد؛ «عباس امینی» 
بــا فیلم «هنــدی و هرمز» و «پویــان بادکوبه» با 
فیلم «درساژ» در بخش «نسل نو» حضور موفقی 
داشــتند! امســال تنها یک فیلم بلند داستانی به 
نام «نشت»، ســاخته «سوزان ایروانیان» محصول 
مشــترک ایران و جمهوری چک بــه تهیه کنندگی 
«مجیــد برزگر» و  «کاوه فرنــام» در بخش«فُروم- 
Forum» دیــده می شــود! برزگــر خود بــا فیلم 
«والدرومــا»، ســاخته «عباس امینــی» به عنوان 
تهیه کننده در دوره های قبلی این جشنواره حضور 
داشــت! در بخــش «نســل بیشــتر از ۱۴» که به
«Plus ۱۴» معروف اســت، نام دو فیلم ساز ایرانی 
با دو فیلم کوتاه دیده می شــود! «فرهاد دلارام» با 
فیلــم «تاتو- Tattoo» از ایــران و «مریم رضایی» 
ایران  با فیلــم «ماگرالــن-Magralen» محصول 
و کانــادا حضــور دارند! اما در بخش «ســینمای 
آشپزی- Culinary Cinema» که آثار پذیرفته شده 
مرتبــط با نــوع پخت وپز در فرهنگ ها و شــرایط 
اقلیمی گوناگون است؛ فیلمی از سینمای ایران با 
نام «دلبند-Beloved» به کارگردانی «یاسر طالبی» 
و تهیه کنندگــی «الهه نوبخت» حضــور دارد که 
بــرای گرفتن جایــزه ۵۰ هزاریورویــی این بخش 
کاندیدا شــده است! شــاید یکی از دلایل کم رنگی 
ســینمای ایران به تغییر سیاســت های جشنواره 
برلین برمی گــردد، زیرا عدم رضایت فیلم ســازان 
آلمانی از مدیریت ۱۸ساله «دیتر کاسلیک» باعث 
شــکل گیری یک هیئت مدیره جدید در دوره بعدی 
برلیناله با هدایت «کارلو شــاتریان» سوئیسي شده 
که پیش از این مدیر جشــنواره معتبر لوکارنو بود! 
لوکارنو که خود در ســال های دور یکی از کاشفان 
ســینمای ایران به حساب می آمد، سال هاست که 
روی خوشی به ســینمای ایران نشان نداده و این 
احتمــال می رود کــه کم رنگی ســینمای ایران با 
ریاست «شــاتریان» در جشنواره فیلم برلین ادامه 
پیدا کند! شــاید حضور کم رنگ ســینمای ایران در 
دوره بعدی فســتیوال برلین  ناچیزتر از قبل شود! 
البته رشد سینمایی تجاری این سال های سینمای 
ایــران که آثاری فاقد اندیشــه و دیــدگاه هنری را 
تنها برای ســودآوری، اکران کــرده، در بی کیفیتی 
محصولات سینمای ایران بی تقصیر نیست! بحران 
تهیه کنندگان  ریســک پذیری  روزها،  این  اقتصادی 
ســینما را برای ساخت فیلم های نو و هنری کمتر 
کرده و آنچه در اکران ســال های اخیر ســینمای 
ایران دیده شــده، ظهور ســینمایی است که تنها 
برای خندانیدن و رفع ســردردهای آنی مخاطبان 
شــکل گرفته تــا یک ســینمای کمدی کــه از بار 
انتقادی خوبی برخوردار باشد! سینمای ایران این 
روزها در اکران داخلی با فیلم هایی بی ثمر و بی اثر 
مواجهه است! نگاه اجمالی به آثار و محصولات 
«سی وهفتمین فســتیوال فیلم فجر» نشان دهنده 
همین افت کیفیتی در ســینمای هنری ایران است 
و ایــن همان چیزی اســت که باعث محوشــدن 
سینمای اندیشه شــده و عدم شکل گیری تفکر در 
هنر همان چیزی است که خیلی ها برای آن نقشه 

کشیده اند! 

زمان تشییع پیکر  رضا صفایی

 مراسم تشــییع زنده یاد رضا صفایی، کارگردان  �
سینمای ایران، پنجشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۰ صبح 
در محل غسالخانه بهشــت زهرا برگزار می شود. 
همچنین مراســم ســوم این هنرمنــد جمعه ۲۶ 
بهمن ســاعت ۹:۳۰ تا ۱۱ صبح در مسجد الغدیر 
واقع در بلــوار میرداماد برگزار می شــود. زنده یاد 
رضا صفایی سه شنبه ۲۳ بهمن ماه به دلیل سکته 

قلبی دار فانی را وداع گفت.

«این کیست این» در گالری شیرین
گروه هنر:  نمایشــگاه «این کیست این» علیرضا  �

اســانلو  ۲۶ بهمن مــاه در گالری شــیرین افتتاح 
می شــود. «علیرضــا اســانلو، هنرمنــد نقاش و 
مجسمه ساز، معتقد است: «نمایشگاه «این کیست 
این» از اشــعار مولانا اقتباس شــده است و در آن 
۱۵ اثر ارائه می شــود».  علیرضا اســانلو کارش را 
با نقاشــی آغاز کرد و سابقه برگزاری ۱۰ نمایشگاه 
گروهی و هفت نمایشــگاه انفرادی را در کارنامه 
هنری خــود دارد. این نمایشــگاه  از ۲۶ بهمن تا 
۸ اســفندماه در گالری شــیرین، واقــع در خیابان 
کریمخان زند، خیابان ســنایی، کوچه ۱۳، شماره ۵ 

میزبان هنردوستان است.

زیر درختان زیتون

مستند  متفاوت «جَنبَل» 

قصه هایي مانند قصــه «اهل هوا» و باورهایي که  �
در زندگي اهالي جنوب ایران جاري است و از گذشته 
جایــگاه ویژه اي در فرهنگ این مردم داشــته اســت، 
بارها در داســتان هاي معاصر ایراني نوشــته شده و 
در فیلم هاي مســتند و داســتاني هم از زاویه سینما 
روایت شده اســت؛ روایت هایي گوناگون که هر کدام 
بــه نوعي به قصه «اهــل هوا» نزدیک شــده اند و از 
دیدگاهي مشــاهد ه گرانه، داستان باورهاي این گروه از 
مــردم را  توصیف کرده اند. جنبــل اما براي مخاطب 
ایراني که حداقل یک  بار شــکلي از این قصه را شنیده 
است، نقش یک مشــاهده گر صرف را بازي نمي کند، 
بلکه مخاطب را در تجربه خود شــریک مي کند. این 
فیلم با شــکل روایتي که انتخاب کرده اســت، موفق 
مي شود تا مخاطب را با شخصیت اصلي فیلم همراه 
کند و در احوالات و خیالات او رســوخ کند.  «جنبل» 
مخاطب را به گونه اي وارد قصه موســي مي کند که 
هــم از نگاه مردم جزیره او را دنبال کند، هم به عنوان 
دورترین مخاطب فیلم  در پایتخت یا شهرهاي بزرگ، 
از زاویه اي نو بــه باورها و فرهنگ اهالي جنوب ایران 
بنگرد. این فیلم توانسته با اجتناب از نگاه توریستي به 
باورهاي قومي و جذابیت هاي اقلیمي منطقه، با این 
باورها همراه شــود و آنها را با روایتي متفاوت زندگي 
کنــد.  در مجمــوع «جنبل»،  فیلمي تجربي اســت؛ 
تجربه اي که بر لبه تیغ واقعیت، خیال و افسانه حرکت 
مي کند. ســازندگان فیلم در ابتدا بــا مخاطب قراري 
مي گذارند و او را براي دیدن یک فیلم مستند داستاني، 
همراه مي کنند؛ قراري که گاهي از آن غافل مي شوند 
و بر ســویه مســتند- تجربي اش مي لغزند که لزوما 
نمي تواند همه گروه تماشاگران فیلم را با خود همراه 
کند.  مخاطب با شنیدن و دیدن قصه باور و آیین هاي 
تقریبــا فراموش  شــده در جزیــره، با موســي همراه 
مي شــود و منتظر پیگیري این داستان است. قصه اي 
که گرچه بارها شــنیده اما این  بار در فرم و از زاویه اي 
متفاوت خواهد شــنید. فیلم در نیمه، با ادامه روایت 
قصه در قالــب «ویدئوآرت» و «هنــر اجرا» مخاطب 
داســتان  پردازي  از  را 
صرف دور مي کند. شــاید 
بهتر بود ســازندگان فیلم 
در یــک ســو ي مســتند- 
یا مستند-تجربي  داستاني 
مي ایســتادند تــا ارتبــاط 
بخش هایي  در  تماشــاگر 
از فیلم بــا دیدن لحظاتي 
با رویکــرد عرفان نظري و در قالــب پرفورمنس آرت، 
با قصه موســي قطع نشــود و فضاي فیلم را دوپاره 
و خدشــه دار نکند.  از ســوي دیگر، کارگردانان فیلم 
در همین قالب که به شــدت تجربه گراست، باوري را 
روایت کرده اند که تا امروز بسیار کم در فضاي روایي- 
ســینمایي ما بیان شده اســت؛ رابطه مردگان و دریا، 
باوري زیبا و جذاب و در عین حال غریب است که شاید 
اگر این فیلم آن را به نمایش نمي گذاشت، به زودي و 
براي همیشه به دست فراموشي سپرده مي شد. فیلم 
جنبل این روزها در سینماهاي گروه «هنر و تجربه» در 

حال اکران است.

یادداشت

 استقبال از جشنواره  فیلم «وارش»
گروه هنر: مدیــر دبیرخانه جشــنواره بین المللی  �

فیلم «وارش» با اشــاره به استقبال خوب فیلم سازان 
خارجــی و داخلی از این رویــداد بین المللی، گفت : 
«۳هزارو ۳۴۱ فیلم به دبیرخانه جشنواره بین المللی 
فیلم وارش ارســال شــده اســت». به گزارش روابط 
عمومی نهمین جشــنواره بین المللــی فیلم وارش، 
مرتضی کاظمی نیا گفت: «در مجموع ۳هزارو ۳۴۱ اثر 
به این دبیرخانه رسیده که از این میان هزارو ۶۷۲ اثر از 
هنرمندان داخلی و هزارو ۶۶۹ اثر از هنرمندان خارجی 
است». او یادآور شد: «از میان آثار داخلی ثبت شده به 
تفکیک هزارو ۲۰۱ فیلم در بخش مسابقه ملی، ۲۴۳ 
فیلم در بخش ویژه (با محوریت توجه به جنگل های 
هیرکانی) و ۲۲۸ فیلــم در بخش ترنه وا (جغرافیای 
مازنــدران) متقاضــی شــرکت در نهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم وارش هستند». مدیر دبیرخانه وارش 
عنوان کرد: «همچنین در بخش بین الملل هزارو ۶۶۹ 
فیلــم با موضــوع توجه به میراث طبیعــی و میراث 
زبانی به دبیرخانه این رویداد فرهنگی هنری جشنواره  
ارسال شده است». کاظمی نیا ادامه داد: «با توجه به 
آخرین آمار، بیشــترین آثار داخلی بــه ترتیب متعلق 
به اســتان های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، قم 
و خوزســتان  و بیشترین آثار خارجی رسیده به ترتیب 
متعلق به کشــورهای روســیه، جمهوری  آذربایجان، 
ترکمنســتان، قزاقســتان، افغانســتان و تاجیکستان 
اســت». نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش با 
موضوعات سنت های رفتاری، گفتاری و زیستی برگزار 
می شــود. این رویداد فرهنگی - هنری اهدافی مانند 
تقویــت و حمایت از آثــار و فیلم هایی بــا محوریت 
مردم شناسی با تأکید بر موضوع فرهنگ عامه و ارتباط 
با فیلم سازان کشورهای حاشیه دریای کاسپین و حوزه 
تمدنی میراث مشترک به منظور دستیابی به تحولات 
نوین بین منطقه ای را دنبال می کند. نهمین جشــنواره 
بین المللی فیلــم وارش به دبیری مهــدی قربانپور، 

اردیبهشت ۱۳۹۸ در مازندران برگزار خواهد شد.

خبر

سال شانزدهم    شماره 3366 هنرپنجشنبه   25 بهمن 1397

نمایشــگاه «از ســلطان تا کابوی... چگونه مرد مارلبورو 
دنیــا را فتــح کــرد» از ۱۴ دی تا ۱۲ بهمن مــاه در گالری 
فرمانفرما برگزار شد. این نمایشگاه حاصل نگاه هنرمندان 
یوآخیم هاینتسل بود. این هنرمند اهل شهر گراتس کشور 
اتریش،  پژوهشگر و تحلیلگر مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی است. «سیگار» المان اصلی این نمایشگاه بود 
و ازهمین رو جعبه ســیگارهای کشــور یوگسلاوی سابق 
به عنوان کشوری مابین غرب و شرق و همچنین صنعت 
سیگار در اروپای مرکزی از نمونه پژوهش های برجسته او 
به شمار می آیند. این نمایشگاه پژوهشی و هنری حاصل 
۳۰ ســال پژوهــش در زمینه تاریخ فرهنگــی، اجتماعی 
و سیاســی کشــورهای مختلف اســت. از روی اطلاعات 
تصویری و نوشتاری پاکت های سیگارها و تبلیغات آنها، 
تاریخ اجتماعی و سیاسی این کشــورها بررسی شده اند. 
او در پژوهش هایــش متأثــر از متفکرانی مانند میشــل 
فوکو، ادوارد ســعید و نوربرت الیاس است. همچنین او 
یکی از شناخته شــده ترین مجموعه داران اتریش اســت 
که مجموعه ســیگارهایش شامل ۵۰ هزار جعبه سیگار 
قدیمی، جدید و متفاوت از بسیاری از کشورهای دنیاست. 
او خــودش هرگز ســیگار نکشــیده  و در ۳۵ ســالی که 
مشغول جمع آوری سیگار اســت، همیشه بیرون جعبه 
برایش مهم بوده نه محتویاتش؛ یعنی نوشــتار و تصاویر 
روی جعبــه ســیگار از مضامیــن مهم مــورد بحث این 
هنرمند- پژوهشــگر است. به قول او، اتفاقات سیاسی در 
هر کشور روی جعبه های سیگار آن کشور دیده می شود. 
«کیورتــر» این نمایشــگاه  خانم دکتر مریــم محمدی،  از 

استادان دانشگاه و همسر آقای هاینستل بود. 

 وقتی نمایشگاه را دیدم متوجه شدم شما فقط  یک  �
مجموعه دار نیستید، بلکه فرهنگ های مختلف ملت ها 
را تجزیه وتحلیل کرده اید. یک طبقه از این نمایشگاه به 
ایران اختصاص دارد و یک طبقه مربوط به کشورهای 
دیگر است. تا به حال شخصا ندیده ام  که شیئی مانند 
«سیگار» به مثابه یک «ابژه» مورد تحلیل قرار بگیرد. 
درواقع هنر را با مســائل اجتماعی و سیاســی به هم 

تنیده اید. دلیل این نگاه شما چیست؟ 
بــرای من این نمایشــگاه یا کاری کــه انجام می  دهم  
مفهومی بیشــتر از مجموعــه داری دارد، چون اغلب یک 
مجموعــه دار چیزی را که جمع می کنــد برای خودش و 
در خانه اش نگهداری می کند. برای اغلب مجموعه داران 
جمع کردن هر شی ء، یک «پدیده» است. آنها را جمع آوری 
می کنند و برای آنها تنها تعداد، شــکل و کیفیت آن پدیده 
مهم اســت، ولی برای من آن «شیء» یا در مورد مجموعه 
من، «سیگار»، تنها یک شیء کلکسیونری نیست! این جعبه 
یا همان «ابژه» به من اطلاعات تاریخی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی از اتفاقاتی از کشــوری را که به آن تعلق دارد 
می دهد. درواقع این شیء، دوران استعمار آن کشور، دوران 
جنگ، شــرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ای را که در 

کشورش اتفاق افتاده به من بازگو می کند. این شیء به جای 
اینکه تنهــا در ویترین خانه من جا خوش کند، بیشــتر به 
من اطلاعات می دهد! جعبه های ســیگار به من اطلاعات 
تاریخی- سیاسی از محل زندگی و تولیدشان می دهند؛ مثلا 
سیگارهای اولیه «اورینت» که در مصر تولید شده اند، نشان 
می دهند که کلیشــه ها و تعاریف مفهوم «اورینت» چطور 
به زندگی روزمره مردم برای تبلیغات و بازاریابی سیگارها 
وارد شــدند و چه اســتفاده هایی از این مفهوم «اورینت» 
برای بازاریابی شــده است. این ســیگارها نشان می دهند 
نگاه کشورهای اروپایی و آمریکا به کشورهای به اصطلاح 

«اورینت» چگونه بوده است. 
 چرا «سیگار» برای شما مهم است؟   �

من مجموعه دار سیگار هستم. جذابیت سیگار برایم 
به عنوان محصولی است که خیلی از اتفاقات و تغییرات 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی را نشان می دهد. شاید در 
سایر اشــیا تا این حد اتفاقات سیاســی و اجتماعی دیده 
نشــود. مورد بعدی برای مــن تبلیغات ســیگار بود که 
برایم جالب اســت؛ مثلا وقتی یک کشور تولید انبوه دارد، 
تبلیغــات بی اندازه آن راه  حلی اســت بــرای فروش این 
تولیدات و اینکه به هر ریسمان تبلیغاتی ای چنگ می زند. 
من این تبلیغات را محصول شــرایط سیاسی و اجتماعی 
می دانم؛ مثلا روی شیئی مانند صندلی، چیزی ننوشته و 
هویت ندارد، اما سیگار یک محصول تولیدی است که نام 
و هویت دارد. کالایی مشابه که در شرایط فعلی می  توان 
با مورد ســیگار مقایسه کرد، «موبایل» است. موبایل، هم 
هویــت و هم مارک ها و طراحی هــای مختلف دارد. هر 
برند ســیگار هم دارای یک کاراکتر است. هر برند سیگار 
مثل کارت ویزیت اســت برای کســی که آن را می کشد و 
در دســت دارد؛ مثلا ســیگار «مارلبورو»  قابل مقایسه با 
«آیفون» برای صاحبش اســت. در ایران سیگار مارلبورو 
بســیار گران تر از سیگار های دیگر اســت؛ در حالی که به 
قیمت خیلی کمی در کشــورهای آســیایی دیگری تولید 
می شود؛ اما برای مصرف کننده به دلیل مارلبورو  بودنش 
و ســمبل مدرنیته بودنش تقاضای بالایی در بازار سیگار 
ایران دارد. نباید فراموش کنیم که دخانیات همیشه یکی 
از مهم ترین الِمان های اقتصادی در دنیا بوده. حتی ایران 
در زمــان عثمانی بــه آنجا تنباکو صادر می کرده اســت. 
ســیگار، نشانه مدرنیته و تمدن اســت. به همین دلیل در 

مسیر مدرنیته، دخانیات از« قلیان»  به «سیگار»  رسیده و 
البته الان دوباره در بسیاری از کشورها به قلیان برگشته اند 

که خب بحث دیگری در حوزه جامعه شناسی است. 
 خب چگونه به این تحلیل رسیدید؟  �

قبــل از اینکه شــرکت هایی مثل «مایکروســافت» و 
«اپل» که غول های اقتصادی هســتند، دنیا را اســتعمار 
کنند، شــرکت های ســیگار این کار را کردنــد. با توجه به 
دعواهای تنباکو که برای کنترل بازار دخانیات در بعضی 
از کشورهای دنیا اتفاق افتاده، مانند قیام تنباکو در ایران، 
جنــگ تنباکــو در بریتانیا و آلمان، برایــم جالب بوده که 
عکس العمل مردم، فروشندگان و تولیدکنندگان تنباکوی 
آن کشور در برابر چیزی که وارد کشورشان شده، چه بوده 
اســت. مردم در همه این مثال ها بــا یک قدرت خارجی 
که وارد کشورشــان شــده و می خواســته بازار دخانیات 
کشورشــان را بگیرد، مقابله کرده اند. در این نمایشــگاه 
«قیــام تنباکو» را که در ایــران رخ داده، با اتفاقاتی از این 
قبیل که در ســایر دنیا رخ داده، مقایســه کرده ام. بحث 
دخانیات مسئله بســیار بزرگ اقتصادی است و مختص 
ایران نبوده؛ حتی در بریتانیا دعوای تنباکو به جنگ تنباکو 
مشهور است. تمام مبارزاتی که در کشورهای نام برده شده 
بوده، براســاس ایدئولوژی و تفکرات وطن پرستانه بوده. 
مثلا در آلمان شــعاری است که می گفتند که «اگر کسی 
ســیگار انگلیسی را بکشد، محصول دشــمن را استفاده 
کرده». تفاوت ایران با کشــورهایی مثل انگلیس و آلمان 
این است که در قیام تنباکو وطن پرستی و مذهب در کنار 

یکدیگر به مقاومت مردم انجامیده است. 
  تحلیلتان از سیگارهایی که اسامی شان از مفاهیم  �

اسلامی گرفته شده که در بخش سیگار های «اورینت»  
این نمایشگاه قرار دادید، چیست؟ 

سیگارهای «اورینت» که اسامی شخصیت های مهم 
در صدر اسلام و محل های اسلامی را داشتند، مثل مناره، 
اسلام، رمضان. اینها زمانی به عنوان کالا تولید می شده اند 
که اســلامی به شکل کنونی در اروپا وجود نداشته. دلیل 
موفقیت این برندها ایــن بوده که الِمان «اگزوتیک» بوده 
و شــخص مصرف کننده به خودش اجازه می دهد درباره 
چیــزی که نمی شناســد، خیال پردازی کند. ســیگارهای 
طبقه پایین گویای این اســت که در زمانی که اســلام به 
 اندازه الان در قاره آمریکا و اروپا آشــکار و شناخته شــده 

نبوده، ایده و نگاه کشــورهای اروپایی و آمریکا به اســلام 
چگونه بوده اســت. نقشی که اســلام در سال های اولیه 
قرن بیســتم در این دو قاره داشته، کم رنگ بوده؛ چون به 
 اندازه الان شناخته شده نبوده و برای آنها امری اگزوتیک 
بوده؛ چراکه هر آنچه برای مردم شناخته نشده و واقعی 
نباشد، می تواند برای آنها اگزوتیک باشد. به همین دلیل در 
هر تبلیغی برای اگزوتیک کردن محصول شــان از مفاهیم 
اســلامی اســتفاده می کردند. اورینت برای جهان غرب 
سفری تخیلی بوده، تا به امروز هم البته این فانتزی سازی 
از مفهــوم «اورینــت» وجــود دارد. یکــی از مثال ها که 
همچنان در اتریش دیده می شود، تبلیغات برای سفر به 
ایران است. کسی نمی گوید سفر به ایران؛ بلکه از «پرشیا» 
که نام قدیمی ایران اســت، اســتفاده می کنند؛ یعنی به 
اســمی که به اگزوتیک بودنش اشــاره دارد. جملاتی که 
اســتفاده می کنند، باعث تخیل مخاطب می شــود؛ مثلا 
اینکه به کشور هزار و یک شب برویم. به کشور راز و رمزها 
و کویر برویم. در واقع یک تصویر ثابت را که در ذهن شان 
جا افتاده، دنبال می کنند و البته انسان ها همیشه شیفته 
چیزی می شــوند که برای شــان متفاوت اســت. درواقع 

درباره سیگارهای «اورینت» هم همین طور بوده است.  
  به نظرم چیدمان این  نمایشگاه هوشمندانه بود؛  �

اما اثر «تقاطع بهمن با مارلبورو»  بســیار تفکربرانگیز 
است. چگونه به این اثر رسیدید؟ 

ایده اولیه «بهمن» با «مارلبورو» برای من این بود که 
بســیاری از افراد اروپا تصور می کنند بین دو دایره ایران و 
کشورهای مســلمان یا همان مفهوم «اورینت» سابق و 
کشورهای اروپا هیچ پل فرهنگی مشترکی نیست و ما از 
هم مجزا هستیم. با توجه به همه اتفاق های سیاسی که 
الان می  افتد، دنیا در حال تقسیم به دو قسمت مختلف 
است. تقسیم بندی سیاسی و فرهنگی در دنیا تغییر کرده. 
طراحی این دو ســیگار تقریبا شبیه هم است. وقتی این 
اینستالیشــن را از فاصلــه ای نگاه می کنیــد، نمی توانید 
تشــخیص بدهید کدام بهمن اســت و کــدام مارلبورو. 
مفهــوم بهمن بــا مارلبــورو، تقابل بین غرب و شــرق 
اســت؛ تقابلی بین دو دنیا که اروپا آن را تعریف می کند. 
همان طــور که گوته در دیوان غربی – شــرقی در ســال 
۱۸۱۹ گفته است، شرق و غرب از همدیگر جدا نمی توانند 
زیست. بر اساس این در واقع این اینستالیشن اشتراکات را 
در کنار هم و جدا از مرزهای فرهنگی – سیاســی نشان 
می دهد. همیشــه ســؤال این اســت که از چه و با چه 
دیدی می بینی و کجا را شــرق و کجــا را غرب می بینی 
و این دیدی اســت که باید عوض شــود؛ چه در عرصه 
اجتماعی، چــه در عرصه های فرهنگی-سیاســی. این 
اتفاق در زندگی شخصی خود من هم اتفاق افتاده است. 
من سال هاســت که با همســر ایرانی ام زندگی می کنم. 
الان نمی توانم بگویم من با ایشان تفاوت فرهنگی زیادی 
دارم. او حتی در مقایســه، از جای مدرن تر و شهر بزرگ 
تهــران آمده. تفاوت فرهنگی وجــود دارد؛ اما تفاوتی را 
که سیاســت های فرهنگی بین دو دنیای ساختگی غرب 
و شــرق در حال حاضر ایجاد کرده، شــخصا در زندگی ام 
احساس نمی کنم. تفاوت فرهنگی موجود به هیچ عنوان 
غالب نیســت و اشتراکات مان بیشــتر از تفاوت های مان 

است. من الان یلدا و نوروز را همانند او جشن می گیرم.

روح انگیز کراچي: ۲۴ بهمن که از راه مي رســد، اندوه رفتنش بیشــتر احساس 
مي شــود. نبودنش فاجعه اي سخت براي شعر معاصر بود و جوانمرگي اش 
اندوهي همیشــگي براي کساني که با شعر او زیســته اند. فروغ فرخزاد از دو 
زاویه شاخص بود. ۱. شخصیتي چند بُعدي داشت. ۲. شعرهاي چند معنایي و 
چند لایه مي سرود.  فروغ شاعري چند بُعدي بود. در شعر، مستقل و مدرن بود. 
تفاوت او با شــاعران هم دوره اش در بینش، اندیشــه، برداشت و خلاقیتي بود 
که او را سرآمد شاعران معاصرش کرد. هم زمان با فروغ ۱۳ بانوي شاعر شعر 
مي سرودند. شاعراني مانند مهین اسکندري، سیمین بهبهاني، ماهرخ پورزینال، 
بدري تندري، ماه منظر سوادکوهي، منیر طه، نورالهدي منگنه، شاداب وجدي، 
عفت تجارتچي، مهین رافعي، مریم ســاوجي، ملکــه اعتضادي و لعبت والا 
که یا چند مجموعه شــعر داشــتند یا در مطبوعات اشعارشان منتشر مي شد؛ 
اما شــعر فروغ در صورت و معني، اندیشــه و محتوا، زبان و حتي توصیف ها 
به ویژه در شعرهاي آخرش با اشعار دیگران تفاوت داشت. او با تکنیک روایي 
ســاده اي، عینیت و ذهنیت را تلفیق مي کرد و فضایي ناآشنا و غریب مي آفرید 
و جهانِ ذهني متفاوتي خلق مي کرد که به نظر فراواقعي مي رسید. اشعارش 
در مقام مقایسه با شاعران هم دوره اش تازگي خاصي دارد. پس از ۵۲ سال که 
از مرگ او گذشته، شــعرهایش هنوز تازه  اند و پس از هر بار خواندن لایه هاي 
دیگري از شعرش کشف مي شــود. در شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، 
آیه هــاي زمیني و دیدار در شــب گریز از عینیت به ذهنیت در زیباترین شــکل 
خود تصویر مي شــود و مخاطب بــه دفعات تغییر مي کند: (شــعر دیدار در 
شــب از تولدي دیگر)  حق با شماســت.... / من هیچ گاه پس از مرگم/ جرئت 
نکرده ام که در آیینه بنگرم/ و آن قدر مُرده ام/ که هیچ چیز مرگ مرا دیگر ثابت 
نمي کند/ آه... آیا صداي زنجره اي را/ که در پناه شب به سوي ماه مي گریخت/  
از انتهاي باغ شــنیدید؟ (فرخزاد ۱۳۵۲: ۱۰۹) یا در شــعر ایمان بیاوریم..: در 
کوچه باد مي آید/ این ابتداي ویراني است/ آن روز هم که دست هاي تو ویران 
شدند، باد مي آمد/ ستاره هاي عزیز/ ستاره هاي مقوایي عزیز/ ما مثل مرده هاي 
هزاران ســاله به هم مي رســیم و آن گاه/ خورشید بر تباهي اجساد ما قضاوت 
خواهد کرد.  من ســردم اســت و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد/ اي یار اي 
یگانه ترین یار آن شــراب مگر چند ساله بود؟/ نگاه کن که در اینجا/ زمان چه 
وزني دارد/ و ماهیان چگونه گوشت هاي مرا مي جوند/ چرا مرا همیشه در ته 
دریا نگاه مي داري؟ (فرخزاد ۱۳۵۴: ۱۶)  در فیلم سازي نخستین زني بود که با 
فیلم مستند شاعرانه خانه سیاه است، نشان داد هنرمندي فوق العاده باهوش 
و روشــنفکر است. فروغ در این فیلم سکون و رکود و رخوت اجتماع محصور 
و بسته جذام خانه را که نماد جامعه اي بزرگ تر بود، تصویر کرد. پیام این فیلم 
تلاش انســان براي رفع زشتي، ظلم و درد بود. فیلم با این جمله آغاز مي شد. 
«دنیا زشــتي کم ندارد، زشتي هاي دنیا بیشتر بود؛ اگر آدمي بر آنها دیده بسته 
بود؛ اما آدمي چاره ســاز است». در واقع این فیلم اعتراضِ انساني حساس به 
جامعــه اي بیمار با واقعیت هاي تلخ و گزنده اش بود. فروغ درباره فیلم خانه 
سیاه اســت، گفت: «این فیلم اگرچه زندگي جذامي هاست، نمادي از زندگي 

عمومي، تصویري از هر اجتماع دربســته و محصور، تصویري از عاطل بودن، 
منزوي و جدابــودن و بیهوده بودن زندگي یکنواخت و بي حرکت و ملال انگیز 
اســت. او در این فیلم تصویر درمانده ترین انســان معاصرش را بر پرده سینما 
نشان داد و مشقت بارترین سرنوشت بشري را به تصویر کشید. فیلم خانه سیاه 
اســت، نمونه اي از شعر تصویري فروغ است. در نوشتن سفرنامه نیز با درکي 
صحیح از جامعه اي ناآشنا نشان داد سفرنامه نویسي تیزبین و کنجکاو است. 
در ادبیات سفرنامه اي نخســتین زن دوران معاصر بود که در سفر ۱۴ ماهه اي 
به ایتالیا آگاهانه و با رویکردي جامعه شناســانه به فرهنگ و لایه هاي دروني 
جامعه توجه کرد و برخلاف سفرنامه نویســان ســنتي که تنها به جغرافیاي 
تاریخي توجه داشــتند، برداشــتي صحیح از فرهنگ مردم و روابط انســاني 
و نوع رفتار عمومي داشــت. او در این ســفرنامه مختصر نوشت: «خرافات با 
مبتذل تریــن فرمش در میان مردم ایتالیا وجود دارد و از خیلي جهات شــبیه 
به ما هســتند. اختلاف طبقاتي زیاد است. اشــراف آنجا مثل اشراف خودمان 
توخالي و پرافاده و متکي به افتخارات گذشــته تاریخي خود هســتند». بُعد 
دیگر هنر فروغ، داستان نویسي براي مجلات به قصد درآمد بود که آن را ادامه 
نداد. فروغ در شــاعري روش خاص خود را داشت. ویژگي و تشخص شعري 
او در آغــاز و بیان اروتیک و عریان کلامي او در دهه ۳۰ ، تحت تأثیر از اشــعار 
بلیتیس بود. اگرچه حصاري ممنوعه را شکست، اما خود را اسیر احساس تن 
نکرد و به درک جهان وســیع تري از اندیشه و زبان شعري رسید. زبان، بازتاب 
ذهن اســت و کاربرد واژه ها، ترکیب هاي غریب و وصف هاي تازه، مخاطب را 
به جهان ذهني شــاعر نزدیک کرده و شناخت شاعر را ممکن مي کند. گفتار و 
نوشتار هدفمند انسان، نشــان دهنده سطح معیني از رشد اندیشگي اوست و 
عواملي مثل شخصیت، محیط، جنسیت و ارزش هاي فرهنگي، بر تکامل زبان 
تأثیر مي گذارند. چنان که مي دانید، ساختار زبان فارسي جنس گرا نیست، اما از 
نظر ارزش هاي فرهنگي زبان فارسي جنس گراست. اصطلاحات و واژگاني در 
فرهنگ و ذهنیت ایراني وجود دارد که کاربرد آنها از سوی زن پسندیده نیست، 
اما فروغ در مرحله اول شاعري حتي ارزش هاي فرهنگي زبان فارسي را درهم 
شکســت و کلمات و فضایي ممنوعه را تصویر کــرد، اما در آن مرحله توقف 

نکرد. با بررسي دایره واژگاني اشعار فروغ در دو کتاب اول و آخر او، یعني اسیر 
و ایمان بیاوریم به آغاز فصل ســرد، به تغییر زبان، ذهنیت، نگرش و اندیشــه 
متفاوت او در دو دوره شعري مي توان دست یافت. به استناد بسامد گرفته شده 
از بیان احساس و عاطفه شاعر در نخستین کتابش، اسیر، برای مثال ۳۴ بار واژه 
بوسه را تکرار کرده، ولي با تغییر در فضاي فکري فروغ، همین واژه را فقط یك 
بار در کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به کار برده است. یا اشیای اطراف 
او، مانند بســتر، در اسیر ۱۴ بار و در کتاب ایمان بیاوریم... یك بار استفاده شده 
است (کراچي ۱۳۹۰) و حتي بسامد ترکیب هاي وصفي و اضافي و کاربرد اسم 
ذات و معني و واژه هایي که به نوعي با جنسیت شاعر در ارتباط است، در کتاب 
اولش، اسیر و در کتاب آخرش، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، تفاوت بسیاري 
دارد. این بررسي به این نتیجه رسید که استفاده از زبان در دوره نخست شعري 
او جنس گراست و مشخص شد زبان در اشعار او بیان احساس و هیجان زنانه 
اســت و سرشار از درونمایه هاي حسي، اما در دوره دوم زبان جنس گرا نیست 
و بیان هویت زنانه اســت بــا درونمایه هاي اندیشــگي (کراچي ۱۳۸۳: ۹۸-
۱۰۹). از زاویه اي دیگر، فروغ با استفاده از پرسش هایي هدفمند در اشعارش، 
نوع تفکرش را درباره زندگي و هســتي آشــکار مي کند. با بررســي و دقت در 
چگونگي این پرسش هاست که تفاوت آنها و در نتیجه تفاوت اندیشه او در دو 
دوره شعري مشخص تر مي شــود. موضوع اصلي پرسش ها در دوره نخست 
شــاعري، بیشتر بیان احساسات فردي و عشق شخصي و چرایي مفهوم عشق 
بود؛ چنان که در اســیر ۶۵ بار، در دیوار ۲۰ بار و در عصیان ۱۱ بار عشق را تکرار 
مي کند (کراچي ۱۳۹۰):  گرچه در پرنیان غمي شــوم/ سال ها در دلم زیستي 
تو/ آه... هرگز ندانســتم اي عشق/ چیستي تو... کیستي تو....؟  (فرخزاد۱۳۴۷: 
۶۵). اما در دوره تحول اندیشه، عشق و احساس هاي عاطفي کم رنگ مي شود. 
همان واژه عشق در تولدي دیگر ۲۸ بار و در ایمان بیاوریم... ۱۲ بار تکرار شده 
اســت. تعداد پرسش ها در دو کتاب آخرش بیشــتر از سه کتاب قبلي اوست 
و نوع ســؤالاتي که مطرح مي کند، موضوع هاي اجتماعي، فلسفي و انتقادي 
است که مخاطب را به تفکر وامي دارد و نشان دهنده ساختار جهان بیني مدرن 
اوست. در کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، آخرین کتابي که پس از مرگ 
زودهنگامش به چاپ رسید، پرسش هایي این چنین را مطرح مي کند: آیا زمین 
که زیر پاي تو مي لرزد/  تنهاتر از تو نیست؟ (فرخزاد۱۳۵۴: ۴۵). فروغ در دوره 
نخست شــاعري از منِ فردي شــروع مي کند و با تکامل اندیشه، به افق هاي 
گسترده اجتماعي، هویت جمعي، انسانیت و چیستي زندگي مي رسد و همین 
دیدگاه فکري و حرکت هاي پیش رونده است که او را در شعر معاصر ایران در 

جایگاه خاصي قرار مي دهد. 
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